
در فقه و حقوق موضوعه تابعیت منافع از اعیانةنقدي بر قاعد


مصطفويمصطفیسیددکتر

تبیـینن بوده و در تحلیل وا منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محقّقۀرابط:چکیده
دنبـاله که آثار حقوقی خاصـی را بـاندکرده متفاوتی را بیاندیدگاههايماهیت آن

 قهـريۀشده در این رابطه، بررسی اقتضـا رابطـاز جمله مباحث مطرح. استداشته
در»من ملک عیناً ملـک منفعتهـا بـالتبع «ةقاعد.استبین منفعت و عین در ملکیت

ایـن. وجـود داردم دو نظـر مهـ،که در تحلیل مفـاد آناستدهشهمین مورد بیان
،ی این دو نظر است که در نهایتنوشتار در مقام بررسی محتواي این قاعده و ارزیاب

 قهريِ بین منفعـت و عـین را مقتضـی مطلـق بـرايۀبا نقدِ نظر اول که صرف رابط
 نظـر دوم کـه؛نـدکداند و آن را یکی از اسباب تملکّ معرفـی مـی میهجریان قاعد

 تبعی را در صورتی که موجب تسريّ ملکیت اعیان به منافع شود، نظر صحیحۀرابط
.ندکر تحلیل این قاعده معرفّی میو منطقی د
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)شناخت مسئله: (مقدمه

تردیدي نیسـت منفعـت یـک. منافع با اعیان از مباحث مهم فقهی استۀچگونگی رابط
ۀسش این اسـت کـه ایـن رابطـولی پر.اي تبعی و مادي با خود آن عین داردعین رابطه

قهري تا چه حد داراي اثر حقوقی است؟
مـن ملـک عینـاً ملـک منفعتهـا« عنـوانبااي را در این زمینه قاعدهءبعضی از فقها

 مالـک، بـه تبـع    ، هر کس مالک عینی باشـد، این قاعدهمفادبنا بر.انددهکرمطرح»بالتبع
ن منـافع در مـوارد نـزاع وا مورد شناسایی مالکـاثر مهم آن در.منافع آن هم خواهد بود

 ایـن،نـدک اگر موجري عقد اجاره سابق بر فروش خانه خود را فسخ،؛ مثلاً استتردید
مانده براي چه کسی است؟ آیا شخص خریدار مالکشود که منافع باقیال مطرح میؤس

لمنفعه بـودن،اکه فردي به تصور مسلوبییشود یا فروشنده؟ یا در جاآن محسوب می
د تصور آنها توهمی بـیش نبـودهشو معلوم میفروشد و بعداً  ملک خود را به دیگري می

، آیا منفعت مزبور از آنِ خریدار اسـت یـا بـایع؟ و دیگـر مـواردي کـه در بخـشاست
.دشواین نوشتار بررسی می» کاربرديۀمطالع«

: تبعیت دو نظر مهم وجود داردةدر تحلیل قاعد
 صرِف وجود ارتباط تبعی با احراز فقدان مانع، مقتضی اثبـات ملکیـت،ولدر نظر ا

 قهـري از اسـباب تملّـکِ منـافع محسـوبۀمنافع براي صاحبان اعیان است و این رابط
د، مالکیت بـر عـین بـه همـراهشو در نتیجه، هر زمان در مالکیت منفعتی تردید؛شودمی

. اثبات مالکیت بر منفعت کافی استعدم تفکیک حقیقی بین منفعت و عین، براي
اي اسـت و فقـط قهري بین منفعت و عین داراي نقـش واسـطهۀ رابط،در نظر دوم

ی است کـهی در جاءاین اقتضا. نسبت به منفعت است،مقتضی تسرّي سبب ملکیت عین
 فقـدان مـانع در، مـثلاً  ؛مانعی بر سر راه تعمیمِ سبب ملکیت عین وجـود نداشـته باشـد

 در غیـر ایـن؛اب اختیاري عبارت از عدم قصد تفکیک بـین منفعـت و عـین اسـتاسب
 تبعی منافع، مقتضی تعمیم سبب ملکیت عین نسبت به منفعـت نخواهـدۀ رابط،صورت

 حتی اگر معلوم شود تفکیک مزبور امري موهوم بوده و واقعیـت خـارجی نداشـته؛بود
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 مطـابقی و سـبب ناقـليد انشـا انتقال چنین منـافعی محتـاج بـه قصـ،در نتیجه.است
.مستقل است

بـین اعیـان و» قهـريۀرابطـ«ال اصلی این جستار این است که از منظر فقهـیؤس
،تـوان از ایـن قاعـده ارزش و اعتبارِ حقوقی برخوردار است؟ آیا میۀمنافع، از چه درج

ة یـا محـدود براي اثبات مالکیت منافع بهره برد و آن را از اسباب تملّـک دانسـتمطلقاً
عملکرد قاعدة تبعیت، منوط به تسرّي و تعمیم سبب ملکیـتِ اعیـان اسـت کـه در ایـن

.شود قهري، عامل مستقل در تملّک منافع محسوب نمیۀ وجود رابط،صورت
ةشود، نقد و بررسی ایـن دو تفسـیر از قاعـدآنچه در این نوشتار به آن پرداخته می

 که سعیدارددنبالهآن دو، آثار حقوقی متفاوتی را بتبعیت است که انتخاب هر یک از
.دشوشود نتایج آنها در قالب مسائل متنوع حقوقی تحلیل و ارزیابیمی

شناسیواژه.1

:دشو مفهوم دو اصطلاح روشندبای تبعیت،ةقبل از بیان نظریات پیرامون قاعد

تبعیت.1-1

بـین ایـن.»تبعیت در مال«و» در ملکیتیتتبع «:کار رفته استه دو معنا بدراین واژه
 شـاهرودي،هاشـمی(.دو مفهوم تفاوت و فرق است و نباید یک مسئله شـمرده شـوند

.)212، ص1423
و ستد است ولی چنان وابسـته بـهگاهی مال داراي توابعی است که خود قابل داد

 انتقال توابـع بسـتهةباربیند قرارداد مستقلی درمبیع اصلی است که عرف ضرورتی نمی
هـاي گُـل بوته،اي فروخته شود اگر خانه، براي مثال؛شود یا در عقد اصلی نام آنها بیاید

یـا نمائـات.رونـدشـمار مـیه چون از توابع مبیع ب؛ندشوو درختان خانه نیز منتقل می
،شـوند و تملّـک عـین و اوصاف از شئونات عـین محسـوب مـیءمتصله همچون اجزا

ء این قسم از تبعیت که در حوزة ارتباط و وابستگی وجودي اشـیا1.ست آنهاۀتملّک هم
؛شودنامیده می»تابعیت بین دو مال«،است

 حیوانـات و یـاۀ بچـ، درختانة تابعیت در نمائات منفصله مانند میو،از طرف دیگر
»تابعیـت در ملکیـت«آیـد،صیدي که توسـط ابـزار و آلات اسـتیجاري بـه دسـت مـی
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دسـتهی که از اصـل بـئ نما، در نتیجه؛)372، ص1365بروجردي،(شودب میمحسو
 چـون ایـن نمـا؛ براي مالک آن عین است اما نه از آنجا که تابع اصل مال اسـت.آیدمی

 ارتباط وجـودي بـا آن داشـته باشـد و از توابـع ست کهونات عین نیئ و شء از اجزاعرفاً
 عقلا تابع ملکیت اصلي حکم شرع و بنابسباصل مال محسوب شود بلکه این نما به

 اثبات تسرّي حـق مالکیـت،پس تنها راه ورود نمائات منفصله در اموال مالک آن.است
.از مال متبوع به مال تابع است

منفعت.1-2

؛ جعفــري235-230ق، صــص1417مراغــی،حســینی (اســتمنفعــت داراي اقســامی
 امـورء مـوارد منـافعِ اشـیابیشـتر در.)3521، ص1378؛ همو،61، ص1376لنگرودي،

در.نندکاز اموال تعبیر می»استفادهصلاحیت« آنها را به، به همین دلیل،غیرمادي هستند
گیرد که وجود محسوس دارد، قرار می، منفعت به این معنا در برابر معناي عین،حقیقت

د و ماهیتشـان بـاانـ نیز موجود مـادي و محسـوسءاي از موارد، منافع اشیاولی در پاره
 و در اموري هستند که عـین خـارجی منفعـت عـین دیگـري واقـع 2اعیان تفاوتی ندارد

هاین قسم تنها به این اعتبار که به تدریج از عـین دیگـري بـ. مثل میوة درختان؛شودمی
 محسوس نبودن وصفی نیسـت، در این صورت3.شوند منفعت نامیده می،آینددست می

 همان تدریجی بودن آن،ند بلکه وصف ذاتی منفعتکا از منفعت ممتازکه بتواند عین ر
.)چه غیرماديچه مادي باشد و(4است

.شـود منفعت هم شامل منافع مادي و هم منافع معنوي مـیةواژ»تبعیت «ةدر قاعد
»دو مـال«اش، تابعیـت بـین هر آنچه که از توابعِ مال دیگر باشد و رابطـه،به بیان دیگر

بیشـتر،شده در این قاعـده هرچند مباحث مطرح؛دشو مشمول قاعده می، شودمحسوب
.حول محور منافع معنوي است

ةگیرد بلکه شـمول قاعـد را هم در بر می5باید توجه داشت مناط قاعده، حق انتفاع
 زیرا عقود موجدِ حـق انتفـاع، باعـث؛تبعیت نسبت به حقوق عینی به طریق اولی است

 یکــی از طــرفین نــزاع در مــورد،شــوند و همــوارهن و منفعــت نمــیتفکیــک بــین عــی
.استبرداري از عین، مالک موضوع حق انتفاعبهره



175ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموضوعه تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوقنقدي بر قاعدة

فقهیدیدگاه تبعیت ازةبررسی قاعد.2

 اولۀنظری.2-1

 نسبت عرض،آیند و نسبت آنها با اعیان حساب میاز آنجا که منافع از شئونات اعیان به
 بعضـی،)181ق، ص1409؛ اصفهانی،124 ص،1 ج،1371ي،بجنورد(به موضوع است

انـد و برآمـدهبـر آناي مبتنـی این رابطه ویژه درصدد استنتاج قاعده با توجه بهءاز فقها
عـدم تفکیـک(معتقدند صرِف وجود این ارتباط و وابستگی خاص با احراز فقدان مانع 

.استبراي صاحبان اعیان مقتضی ثبوت ملکیت منافع ،)عینواقعی بین منفعت و
ده و در توضـیح یـک فـرعکرمحقق یزدي از کسانی است که این قاعده را مطرح

 ایشان در.)26، ص5، جق1409یزدي،(6 به آن اشاره کرده است»اجاره«فقهی در کتاب
ند مبنی بر اینکـه اگـر شخصـی منزلـی را بـه دیگـريکاي را مطرح میاین زمینه مسئله

المنفعه بودن آن براي مدتی معتقد باشند ولـی بعـداً معلـومبه مسلوببفروشد و هر دو
المنفعـه آن را مسـلوب،و بـه اشـتباهاسـتشود در زمان فروش، منفعت عین آزاد بوده

؟ آیـا ایـن منفعـت ازاسـتاند، منفعتِ خانه در مدت مزبور از آنِ چه کسیدهکرتصور
ار است؟شود یا در ملکیت خریداموال بایع محسوب می

 مالکیـت ایـن منفعـت بـه:نویسدال میؤبعد از طرح هر دو نظر در پاسخ به این س
 مقتضـی ملکیـت بـر، تبعیت، ملکیت بر عـینة چون بنا بر قاعد؛شودمشتري واگذار می

:منفعت است مگر اینکه مانعی در بین باشد که آن هم در دو صورت است
؛ مثل اجاره سابق بر بیع؛د از عین تفکیک شده باشمنفعت قبلاً.1
. منفعت براي خود بایعيمثل ابقا؛ شده باشدءمنفعت از عین استثنا.2

 در صورتی که نه تفکیکی در بین باشـد و نـه اسـتثنائی، بایـد بـه حسـب،بنابراین
ي اقتضـاسـبب شخص صـاحب عـین را بـه،» ملک منفعتها بالتبع   من ملک عیناً   «ةقاعد

 نـه؛ تبعیت قهـري اسـت، چون تبعیت منافع از اعیان؛دانسترابطۀ تبعی، مالک منفعت
.)15ق، ص1409اصـفهانی، (استتبعیت قصدي و تنها تملیک عین است که تابع قصد

 نـه تفکیـک؛ مذکور آنچه که وجود دارد فقط توهم تفکیـک اسـتۀاز آنجا که در مسئل
شـود نسبت به منافع نمی تبعیت و مالکیت مشترية این امر مانع از جریان قاعد.حقیقی

.)31، صق1414حکیم،(
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و»مقتضـی«وجـود:اي مبتنی بر اثبات دو رکن استتوضیح آنکه جریان هر قاعده
اسـتیمان، استیلا بر مال غیر مقتضی ضمانت و»ضمان ید«ة قاعدمثلاً، در7؛»مانع«فقدان

 امـا.د نیسـتتحت سیطرة خونقص مال امین مسئول تلف یااست؛ لذا شخصمانع آن
شدهتفریط ني ومرتکب تعد در حفظ مال امانتی،که امیناستدر صورتیمانعیتاین

بـین از، در میانـهاسـتمقتضیِ قاعـدهصفت امانت که مانع باشد والا به مجرد تقصیر،
اقاعـده تبعیـت هـم از ایـن اصـل مسـتثن.شود و تبعاً قاعدة ضمان ید جاري میرودمی

 مگـر؛ مالک منفعـت آن نیـز خواهـد بـود، به تبع،کس مالک عینی باشد لذا هر8ست؛نی
 مانند اینکه شـرط،ولی اگر هر زمان این مانع مرتفع شود.اینکه مانعی وجود داشته باشد

 یا فسادِ عقـد، یا اعتقاد به جدایی منفعت موهوم شود،دشوتفکیک منفعت از عین باطل
قعی مانع یعنی تفکیک حقیقی بـین منفعـت و وجود وا،طور کلّیهد و بشواجاره ثابت

 تبعیـت جـاري و مقتضـیِ ملکیـت منفعـت بـراي مالـک عـینةعین احراز نشود، قاعد
يیکـی از اسـباب تملّـک ایفـامثابـه قهـري در ایـن میـان بـهۀ رابط،در واقع .شودمی

.ندکنقش می
لاف نظـر بعضـی از بر خاست؛هم»ید «ة تبعیت، موید به قاعدةاین تفسیر از قاعد

شـامل منـافع هـم»یـد «ة قاعـد،)578، ص1369؛ همـو،29، ص1420نراقی،(نامحقق
امــام خمینــی،؛98ق، ص1409اصــفهانی،؛123ص،1ج،1371بجنــوردي،(دشــومــی

 عقلاست و عقلا در زندگی روزمـرهيترین دلیل حجیت ید، بنا مهم.)267ق، ص1420
 بر منافع را نیز معتبـرهند، سیطراارزش و اعتبار قائل،همان گونه که براي استیلا بر عین

البته شمول ید بر منافع به این معنا نیست که منافع مستقل از عین قابـل وضـع .دانندمی
که تسلیم منفعت نیز با تسلیم همان طوراست؛»تبع عین« لذا استیلا بر آنها به؛ید است

 عـین و منفعـت، در این صورت؛)124ص،1ج،1371بجنوردي،(9دشوعین محقق می
 مالکیت در منفعت همة امار،گیرند و استیلا در عین مستقیم با یکدیگر قرار میۀدر رابط

لذا وقتی در مالکیت منفعتِ عینی شک و تردید پیدا شود، سیطره بـر.شودمحسوب می
یتِ مادي بهاي بر مالکیت بر منفعت است و حق مالکیت بر عین از طریق تبع اماره،عین

، براي)نه واسطه در عروض( واسطه در ثبوت مالکیت وۀند و نشانکمنفعت سرایت می
 تنها مانع در این میان، وجود انفکـاك).99ق، ص1409اصفهانی،(استاستیلا بر منافع 
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امـا.شودواقعی بین منفعت و عین است که باعث عدم سرایت حقّ مالکیت به منافع می
هوم بودن تفکیک منافع از اعیان، استیلا بر عین و ارتباط قهري بین منفعت وبا اثبات مو

10.دشو مالکیت بر منفعت محسوب میةعین، امار

:کرد مذکور را در اصول ذیل خلاصهۀتوان نظری می،با توجه به آنچه بیان شد
؛اي قهري و غیرقصدي است بین منافع و اعیان، رابطهۀرابط.1
؛ مقتضیِ ملکیت منفعت براي مالک عین است،قهريۀاین رابط.2
. اثبات تفکیک واقعی بین منفعت و عین استةمانع جریان قاعد.3

 دومۀنظری.2-2

در این نظریه بر خلاف نظر اول، ارتباط قهري بین منافع و اعیـان داراي اعتبـارِ حقـوقی
ضـیِ تعمـیم و گسـترشِ ی اسـت کـه مقتی تبعیت تا جاةثیر قاعدأ و حد تستمستقل نی

 ایـن، در واقـع   ؛)121ص،1365بروجـردي،(سبب ملکیت عین نسبت به منفعت باشد
، قهري، عامل تسرّي و وحدت سبب ملکیت بین عین و منفعت است که ایـن امـرۀرابط

 در ایـن،البتـه.منوط به فقدان مانع و عدم اختصاصِ سبب ملکیت به مال متبـوع اسـت
تیاري و غیراختیاري انتقال تفاوت وجود دارد؛نظریه بین اسباب اخ

 تبعیت در تعمیمة مانند ارث، تنها مانع بر سر راه قاعد،در اسباب غیراختیاري.الف
؛ثیر سبب غیراختیاري اسـتأسبب تملیک، تفکیک حقیقی بین عین و منفعت در زمان ت

تباه بـوده و در آنپس اگر ثابت شود تفکیک عین از منفعت اش.مانند اجاره قبل از مرگ
، تبعیت قهري مقتضـی تسـرّي سـبب غیراختیـاري نسـبت بـه استزمان وجود نداشته

 اگر موجري بعد از، مثلاً ؛شود مالک منفعت هم محسوب می،منفعت است و مالک عین
المنفعـه بـه وراث منتقـلد، خانـه بـه صـورت مسـلوبکنـ خانه خود فوته دادناجار
 معلوم شود عقد اجاره از ابتدا باطل بوده، سـبب ملکیـت ودر صورتی که بعداً   .شودمی

بـر خـلاف.شود به وراث منتقل می،و در نتیجهاستانتقال عین شامل آن منفعت شده
.ندک خود اعراضة اجارةماندجر از مدت باقیأکه مستییجا

 در تملّـک نقـش محـوري دارد،ءدر اسباب اختیاري مانند بیع که قصد و انشا.ب
تفکیـک عـین از»قصـدِ «نعِ تبعیت قهري در گسترش سبب انتقال نسـبت بـه منـافع،ما
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 لذا بعد از وجود چنین قصدي، منتفی شـدن تفکیـک منفعـت از عـین در؛منفعت است
ثیري در تسرّي سبب اختیاري ندارد و انتقال منـافع أمیانه و یا موهوم بودن آن از ابتدا، ت
 تبعیـت درة قاعـد، بنابراین؛از سبب انتقالِ عین استبه مالک عین، محتاج به سببی غیر

این اسباب، زمانی مقتضی تسرّي سبب ملکیت است که از ابتدا به همراه سـببِ انتقـال،
هرچنـد نبـود آن مـانع از(دشـواگر فقدان مانع در میانه ثابت.نبود مانع آن احراز شود

. متوقف است جریان قاعده، همچنان،)7 یادداشت ش.رك؛ابتدا باشد
ذیـلبـه صـورتتـوان دوم را مـیۀ اهـم نکـات نظریـ،بنا بـر توضـیحات فـوق

:دکرخلاصه
 قهري بین عین و منفعت مقتضی وحدت سـبب ملکیـت منـافع بـا سـببۀرابط.1

.ملکیت اعیان است
»واقعـی« قهري در تسرّي سبب غیراختیاري نسبت به منافع، تفکیـکۀمانع رابط.2

.ت استبین عین و منفع
»قصدِ«، وجود)بیع( تبعیت در تملّک منافع به سبب اختیاريةمانع جریان قاعد.3

.تفکیک عین از منفعت است

نقد و بررسی نظریات.2-3

 اولۀنقد نظری.2-3-1

 قهري بین منفعت و عـینۀاز نظر حقوقی هیچ مانعی وجود ندارد که شارع، صرِف رابط
 به طوري که هر زمان در مالکیـت منفعتـی تردیـد پیـدا؛را سبب تملّک منافع قرار دهد

 ملـکمن ملـک عینـاً     «ةولی قاعد.شود، مالکیت بر عین براي تملّک منفعت کافی باشد
 و نص شرعی نیست که توسـط دلیـل با چنین عبارت و واژگانی، قاعده،»منفعتها بالتبع 

سب ساختار ادبـی آن به حکه)120ص،1365بروجردي،(خاص به اثبات رسیده باشد
قـرار علّـی بـرۀاي شرطی است، بین مالکیت بر عین و مالکیت بر منفعت رابطکه گزاره

پس تنها راه منطقـی، بررسـی و تحلیـل.دشوشود و یکی از اسباب تملّک منافع معرفی
توان بین این نظریـهلذا باید دید آیا می.این نظریه از منظر اصول و قواعد عمومی است

 دوم، ایـن مهـم ۀیگر قواعد مسلّم فقهی وفق داد یا نه؟ از آنجا کـه در تحلیـل نظریـو د
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د، از طرح ایـن بحـثشوگیرد و نقد این نظریه از خلال آن مباحث روشن میانجام می
.شوددر اینجا خودداري می

 دومۀنقد نظری.2-3-2

 تبعیت است کهةددر قاع»مانع«و»مقتضی«تحلیل این نظریه در گروي بررسی حقیقت
:گیردبه صورت مجزاّ در دو گروه از اسبابِ انتقالِ اموال صورت می

 اسباب اختیاري انتقال.2-3-2-1

تحلیل مقتضی.یک

؛قبل از هر توضیحی، بیان اصول کلّی پیرامون منافع معنوي لازم و ضروري است
ییهـاي مالـک آنشک منافع هر عینی جزء امـوال و دارابی:اصل مال بودن منافع   .1

دبایـ مجـانی از آن،يلذا در صورت عدم رضایت مالـک بـه اسـتیفا.شودمحسوب می
.دشعوض آن پرداخت

 وجود منافع به سبب ساختار ماهوي آنهـا در:پذیري منافع از اعیاناصل تفکیک.2
رغم آن، بین این دو امر و وجود مستقل از آنان ندارد ولی علیاستگروي وجود اعیان

) خانـهةاجار(لذا بدون انتقال مالکیت اعیان، مالکیت منافع .در عالم اعتبار جدایی است
)المنفعـهفـروش خانـه مسـلوب(و به عکس بدون انتقال مالکیت منافع، مالکیت اعیـان

.دشومنتقل می
در اسباب اختیاري، انتقال هر مالی تـابع وجـود:اصل قصدي بودن انتقال اموال.3

 حـاکم در چنـینة قاعـد، بنـابراین؛اسـت)اعم از قصد مطـابقی و التزامـی(قالقصد انت
.است»تابعیت عقد از قصد«اسبابی

از آنجا که منافعِ اعیان جزء اموال محسـوب:با توجه به این اصول مسلّم باید گفت
اعتبار ممکن است، هر نوع انتقـال نسـبت بـهشوند و تفکیکِ منافع از اعیان در عالممی

 همـراه قصـددبایـ،» للقصـودۀبعـالعقود تا« مسلّمةمنافع در اسباب اختیاري بنا بر قاعد
 حائز اهمیت این است که به سبب ارتباطِ وجودي منـافع بـاۀاما نکت. انتقال باشديانشا

ایـن.اعیان، انتقال آنها محتاج به قصد مستقلِ مطابقی، جدا از قصد انتقال اعیـان نیسـت
 قهري منافع، موجـب وحـدت و تسـرّيۀآن است که رابط»مقتضی«يوابستگی وجود



28، شمارة)ع(فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ180

توجهدهنده نسبت به خصوص آنها بیحتی اگر انتقال.سبب ملکیت اعیان به منافع شود
 اگر خریدار و فروشنده بـه حکـم عـرف نیـز جاهـل،به همین جهت.و یا جاهل باشد

یح اشـیائی را کـه جـزء مبیـع عرف ذکـر و تصـر.ندا باز هم ناگزیر از اجراي آن،باشند
، در نتیجـه.)م.ق356م(11دانـدباشـند، در مبیـع لازم نمـینیستند ولی از تبعات آن می

 چون؛)397ق، ص1412توحیدي،(گذاردثیري در انتقال آنها نمیأ تیتوجهبیغفلت و
مبنی بـر12»شرط ضمنی ارتکازي« سبب تشکیل یک،سیره و روش عرف در این موارد

خواهـد آنچـه کـه در اختیـار اولذا هر کسی می. هر عینی همراه با منافع آن استانتقال
ونات و متعلقـاتئ یعنـی همـراه تمـام شـ؛دشـو به طور کامل به او منتقل،گیردقرار می

لذا وقتی شخصی عینی را خریداري.وابسته به آن، مگر اینکه تصریح بر خلاف آن شود
 آن حتی منافعی کـه هنگـام خریـد تصـوري از آنهـاکند، خود را مالک تمامی منافع     می

اي راداند و یـا کسـی کـه خانـهنداشته و در طول زمان پی به وجود آنها برده است، می
این موضـوع.خواهد منفعت آن خانه به تمام و کمال به او منتقل شودند، میکاجاره می

 شـرط ضـمنی، مـدلول، بنـابراین؛به صورت یک شرط ناگفته در هر انتقالی وجود دارد
 چـون دلالـت؛یابـدو عرفیِ قرارداد است که به دنبال انشاي قرارداد تحقق می»التزامی«

)105، صق1416سبزواري،. (التزامی در هستی و وجود خود تابع دلالت مطابقی است
که به مدلول مطابقی الفاظ قرارداد متعهدند، به مدلول التزامـی آنو متعاملین همان طور

پایبندند و تفکیک بین مدلول کلام و پذیرش جزیی از آن و انکار جزء دیگـر دور ازنیز
 نمونـه بـارز ایـن مسـئله در؛)113، ص1380ی،یم، سـیما. ق220م (استاصول منطقی

 وهکردن به صراحت میزان در مدلول اقرار را فهم عرفی معرفیامحقّق.بحث اقرار است
ق،1417حسـینی مراغـی،(انـدلول مطـابقی نداسـتهاقرار را دائر مدار لفظ صریح و مـد

.)634-633صص
 ملزم به پرداخـت نفقـه بـه آن زن،ندک اگر شخصی بر زوجیت زنی اقرار،بنابراین

 زیـرا وجـوب نفقـه مـدلول التزامـی وجـود؛دشـو هرچند آن زن منکر زوجیـتاست؛
تواند ازرّ هم نمیه و شخص مقد به دلالت مطابقی اقرار ثابت شزوجیت است که فرضاً   

و فقـطاسـت به این دلیل که او نسبت به پرداخت نفقه اقراري نکرده،انجام آن تکلیف
 اعتبـارۀ چون مدلول التزامی از همان درجـ؛ندک شانه خالی،اصل زوجیت را قبول دارد
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ــدلول مطــابقی برخــوردار اســت ــی،(م ــوردي،285ق، ص1420نراق ،3، ج1371؛ بجن
جه منافع و به طور کلّی توابع، بنا بر شرط مـذکور بـه همـراه مـال در نتی؛)44-43صص

،68،221،344( این نظریه در مواد قانون مدنی هم.)م. ق225م(ندشومتبوع منتقل می
13.منعکس شده است)785 و356،375،382،486

تحلیل مانع.دو

ن نسبت به منافع  قهري بین عین و منفعت مقتضی تسرّي سبب انتقال عیۀگفته شد رابط
 تبعیـت در اسـبابةمانع قاعـد.استاست ولی این امر وابسته به نبود مانع در این میان

ۀ چون با وجود چنین قصـدي، از رابطـ؛ نه تفکیک واقعی؛اختیاري، قصد تفکیک است
نظر شده و انتقـال آنهـا ماننـد صرف،شودمیتبعی که موجب انتقال منافع به همراه عین

 اگر مقتضی ملکیت مختّص بـه،بنابراین.ر محتاج به قصد انشاي مطابقی استامور دیگ
عین باشد و شامل منافع نشود، تبعیـت قهـري حتـی در صـورت اثبـات موهـوم بـودن

 مسـلّمةد والاّ قاعـدشـوتفکیک منافع از اعیان، باعث تسرّي سبب ملکیت به منافع نمـی
 تبعیـت بـرة قاعـد،در نتیجـه.شـودنقض میدر اسباب اختیاري» للقصودۀبعالعقود تا«

جـاري)چـه از ابتـدا و چـه از میانـه ( که با احراز زوال مانع مطلقاً      ،خلاف دیگر قواعد
ثیر سـببأند، فقط در صورتی که از ابتدا عـدم قصـد تفکیـک منـافع در زمـان تـشومی

.شودد، جاري میشواختیاري محرز

اسباب غیراختیاري انتقال.2-3-2-2

 درویـژهآنجا که در اسباب غیراختیاري قصد انتقال نقشی نـدارد، تحلیـل مسـئله بـهاز
کمـابیش همـان تحلیـل سـابق صـادق»مقتضی «ۀدر ناحی.متفاوت است»مانع«ماهیت

 زیرا وابستگی وجودي بین منفعت و عین موجب تعمیم سبب ملکیت عین نسبت؛است
 در این نـوع ازءوجه به عدم لزوم قصدِ انشا با ت،»مانع «ۀشود ولی در ناحیبه منفعت می

ثیر سـببأ کـه در زمـان تـستثرّ نیؤ قهريِ منافع مۀاسباب انتقال، فقط در صورتی رابط
 مثل اجاره سابق بر مرگ؛غیراختیاري، تفکیک واقعی بین منفعت و عین ثابت شده باشد

، ایـن امـر مـانع ازت اسـ معلوم شود عقد اجاره از ابتدا باطل بـوده ولی اگر بعداً   .موجر
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 چون در ارث وجـودِ قصـد انتقـال،؛دشوتعمیم سبب ملکیت و انتقال آن به وراث نمی
. تفکیک غیرحقیقی رافع آن قصد باشدکهنقش محوري ندارد

شده، اگر مراد از تبعیت، موثرّ بودن صرف ارتبـاط قهـريبا توجه به مطالب مطرح
 نیسـتشدنی از نظر فقهی اثبات،الک عین باشد متوسطمنافع براي اثبات تملّک منفعت

 نقـضِ نظـر اول روشـن، بنـابراین؛و هیچ دلیل خاصی توان اثبات این مـدعی را نـدارد
شوند و در اسـباب منافع جزء اموال محسوب می،که بیان شد چون همان طور؛شودمی

 هرچنـد در فـروشدر مثال مذکور. باشدء همراه قصد انشادبایاختیاري انتقال هر مالی
 همین تصور غلط باعث عـدم،خانه، قصد جدایی بین عین و منفعت توهمی بیش نبوده

 انتقـال عـین خـارجءقصد انتقال منفعـت بـه مشـتري شـده و از مـدلول التزامـیِ انشـا
.ه استدش

شـود و قـوام این قاعده از امارات محسـوب مـی:هم باید گفت» یدةقاعد«در نقد
نمـایی یـک امـاره واقـع ۀ حال اگـر بـه هـر دلیلـی جنبـ؛فیت آن استیک اماره به کاش

.شود و دیگـر ارزش حقـوقی نخواهـد داشـت اعتبار ساقط میۀ از درج،دشومخدوش
 در صـورتی کـه، مالکیت بـر منـافع دانسـتةتوان استیلا بر عین را امارحال چگونه می

یـک منـافع از اعیـان واقعـی هرچنـد تفک، بایع قصد انتقال منـافع را نداشـته،هدثابت ش
.نبوده است

 حقوقیدیدگاه تبعیت ازةبررسی قاعد.3

قاعـده در قـانونایـن جایگـاه، فقهـیدیدگاه تبعیت ازةبعد از نقد و بررسی مفاد قاعد
:دارد در این باره مقرّر می32دةما.دشومیتحلیلبررسی ومدنی

 عمـلۀنتیجـیا دربعاًترمنقوله کهغیمنقوله ومتعلقات اموالوتمام ثمرات«
.» است مزبورمال مالک اموال،بالتبع،حاصل شده باشد

حـال.طبق مفاد اولیه این ماده، مالک اعیان مالک ثمرات و متعلّقات آن هـم اسـت
شود، این است که آیا مادة مذکور در مقام تأسیس قاعدة تبعیـّت بنـاسؤالی که مطرح می

ا اینکه این ماده در صدد اثبات سرایت حقّ مالکیت از یک مال بـهبر تفسیر اول است، ی
).نظریه مالکیت تبعی(مال دیگر است؟
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پرسـش اول، در مـورد:بنابراین، در مـورد امـوال تـابع دو پرسـش مطـرح اسـت
چگونگی مالکیت و پرسش دوم در مورد تأثیر نقل و انتقـالات حقـوقی بـر ایـن امـوال

 سؤال دو موضوع مستقل و از هم جداست و هر کدام ناظر بـه یـکقطعاً این دو.است
.مبحث خاص حقوقی است

نظریۀ مالکیت تبعی بیانگر قابلیت تسرّي حقّ مالکیت از مالی به مال دیگر اسـت و
نظارتی به بحث تبعیت در نقل و انتقالات ندارد؛ مثلاً، در جـایی کـه شخصـی مـالی را

کننده موجب پیـدایش نمائـاتدون مواظبت شخص حیازتکند و این مال بحیازت می
شود؛ چرا با اینکه منافع مـذکور حیـازتشود، این سؤال مطرح میمنفصل در خارج می

گیرد؟ پاسخ بـه ایـن سـؤال رانشده است، ملکیت آنها در اختیار چنین شخصی قرار می
امکـان ثبـوتی قابلیـتاین نظریه بـا اثبـات.جستجو کرد»مالکیت تبعی«باید در نظریۀ

کننده را براي تملّـکسرایت حقّ مالکیت از مال اصلی به مال تابع زمینه مالکیت حیازت
اما قاعدة تبعیت بر خلاف نظریۀ مالکیت تبعی ناظر به بحـث.کنداین نمائات فراهم می

.تبعیت در نقل و انتقالات است
در جایی است که در مالکیت» تبعیتمحدودة عملکرد قاعدة«بنا بر آنچه بیان شد،

مـن(مال تِابع در موارد نقل و انتقالات تردید حاصل شود؛ در این صورت، بنا بر قاعده
، حکم به مالکیت مال تـابع بـراي مالـکِ مـال متبـوع داده)ملک عیناً ملک منفعتها بالتبع    

یی اسـت کـه دردر جـا»محدودة عملکرد نظریۀ مالکیـت تبعـی«کهدر حالی.شودمی
.پیدا شودسرایت حقّ مالکیت نسبت به مال تابع شک و تردید

: در تفسیر این ماده دو نظر وجود دارد،بنابراین
 و مفاد آن، هـماست تبعیتةسیس قاعدأم در مقام ت. ق32ادةبعضی معتقدند م.1

بـان حقـوقیدر ز»متعلّقـات «ة چـون واژ؛شودشامل منافع مادي و هم منافع معنوي می
که»ثمرات «ة بر خلاف واژ؛اصطلاح خاصی نیست و مفهوم لغوي آن بسیار وسیع است

 قـانون546ادة قانون مدنی ایران در این مسئله از م،در نتیجه.ظهور در منافع مادي دارد
هد تبعیت تنظیم شةم بر خلاف قاعد. ق33ادةهرچند م.ده استکرمدنی فرانسه تبعیت

 تابعیـت را کـه درةایران در اینجا حقوق فرانسه را ترك کرده است و قاعدذارو قانونگ
شـده از نهـال و محصـول در خصوص مـوردِ درخـت حاصـل،هکردم قبول. ق32ادةم



28، شمارة)ع(فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ184

همـو،؛135 و130-129، صـص1376،جعفري لنگرودي(»ناشی از بذر نپذیرفته است
راض مسـتأجر از مـابقی مـدتۀ اعِـ بنا بر این نظریه در مـورد مسـئل؛)1136، ص1378

:نویسند است، میتردید در مالکیت منافعاجارة خود که از مصادیق بارز
م اقتضاء دارد که پـس از اعِـراض، منـافع عـین. ق32قاعدة تبعیت در مادة«

مدت از آن موجر باشد و دیگران حق ندارند آن را حیازتمستأجره در باقی
م از طـرف. ق92،147 از یک طرف و مواد.م.ق32بنابراین، بین مادة.کنند

ظاهراً قاعـدة تبعیـت.شود که کدام یک رجحان دارددیگر، تعارض دیده می
).1136، ص1378،و؛ هم374، ص1376،جعفري لنگرودي (»اقوي است

م در نظـر ایـن نویسـنده دقیقـاً . ق32شود مادةبا دقت در مطالب فوق، فهمیده می
د که در تفسیر اول از قاعده در بخش تحلیل فقهی مطرح شـد کـه هـرهمان معنا را دار

شـود کـه دراحراز شود، قاعدة جاري می)حتی در میانه(زمان فقدان مانع قاعدة تبعیت
.شوداین صورت، ملکیت مال تابع به مالکِ مال متبوع واگذار می

امـامی،(بعـی اسـتم در صدد تبیین نظریۀ مالکیت ت. ق32رسد مادةبه نظر می.2
م نـاظر بـه مبحـث. ق32 نه تأسیس قاعده تبعیت؛ به دیگر سخن، ماده؛)51، ص1366

در این ماده مقرر.اي بر این مدعی استم قرینه. ق34ادةو ماست»تابعیت در مالکیت«
:شده است

 مالک نتاج آن،نتاج حیوانات در مالکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد«
 در انتقال مال متبوعدبایبود، تبعیت میة اگر این ماده در مقام بیان قاعد.»م خواهد بوده

 به حکـم قـانون،د و اگر بر سر انتقال آن نزاع و تردیدي حاصل شودشومال تابع منتقل
 در حالی کـه در مـواد دیگـري از قـانون؛دشو مالکِ نتاج محسوب،تبعیت، مالکِ مادر

حمل در بیع حیـوان...«:م آمده است. ق358دةادر م.ه استشد نقضمدنی این مسئله
شود مگر اینکه تصریح شده باشـد یـا بـر حسـب عـرف از توابـع متعلق به مشتري نمی

 این است قانونگـذار فقـطةدهند این امر نشان.)151، ص1374کاتوزیان،(»شمرده شود
اسـتیت از مالی به مال دیگر بوده مالکیت تبعی و سرایت حق مالکۀدر مقام بیان نظری

.ستم هیچ تنافی نی. ق358 و34ادو بین م،که در این صورت
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در نتیجه، یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت این است که ایـن حـق اختصـاص بـه
کنـد؛خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقّات و منافع حاصل از آن نیز تسرّي پیدا می

:کند اموال به امور ذیل سرایت میلذا حق مالکیت در
آید؛ خواه طبیعـی باشـد وشود و از آن به دست میاموالی که از ملک تولید می.1

این حق را که مالک به ثمرها و متعلقات مـال دارد، از ایـن.خواه در نتیجۀ عمل انسانی
کیـت ایجـاد شـده اسـت، در اصـطلاحلحاظ که به تبعیت از موضـوع اصـلی حـق مال

.نامندمی»مالکیت تبعی«
البته در تشخیص مالکیت تبعی بعضاً ابهاماتی وجود دارد که یـک نمونـه از آن در

محصولی که از اصله و حبـه غیـر در زمـینمالکماده در این آمده است؛.م. ق33مادة
ق به کسـی محصول متعلّ  ت،در این صور شده است؛ اولی دانستهۀ حبد، صاحبرویمی

 ـه ب، مورد اینذار درگ قانون. مال او بوده استۀخواهد بود که حباي کـههجاي اینکه حب
لفاتـاست،را کاشتهند و کسی که آنکشده محسوبتلفاست،یدهیدر زمین غیر رو
حکمدرباشد،منتقل شده عمل غیرانسان مانند باد به زمین غیرۀوسیلهآن بداند و اگر ب

یعنی( در نظر بگیردرامیا چنین محصولی را نتیجه دووکندخود فرضخوديهتلف ب
صورت محصول در آمدههی که در اثر بقا مدتی در زمین دیگري بیحبه غیر و مواد غذا

وجود مواد غـذایی در زمـین، از آنِ مالـک زمـین فـرض کنـد،و یا آن را به تبع )است
ایـناصـل«به بیان دیگر، بنـا بـر.ه دانسته استل مالک حبمحصول مورد نظر را از اموا

بین نما و حبه، حق مالکیت صاحب زمین در محصول آن سرایت نکـرده بلکـه»همانی
م؛. ق33مـادة (حقّ مالکیت مالک حبه و اصله به محصول و نما تسرّي پیدا کرده اسـت

.)90ش،1، ج1376؛ کاتوزیان،432 و51، صص1366امامی،
مالکیـت زمـین مسـتلزم مالکیـت«م. ق38ادةبـر مـبنا:فضاي محاذي با اموال.2

کجا بـالا رود وهمچنـین اسـت نسـبت بـه زیـر زمـین وفضاي محاذي آن است تا هر
 دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کـردهرابالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا

شـود بلکـهت او محدود به سطح آن زمین نمی مالکی ، کسی که مالک زمین است؛»باشد
 قسـمتهاي زیـر،مستلزم مالکیت هوا و فضاي مجاور آن هر چه که بالا رود و همچنـین
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 مدنی درانون ق131و130بنا بر مفاد این ماده، مواد.است،زمین هر چه که پایین برود
.ه استدمورد عدم جواز تعدي به فضاي خانه دیگري مقرر ش

 ارزیـابیبرايتواند، میشد فقهی در این رابطه بیاني در نقد و بررسی آراآنچه که
 در تحلیـل از ایـن مـاده بـا تمـامی، اولۀ نظریـ، بنابراین؛کار آیدهنظرات حقوقی هم ب

 تبعیـت از منظـر فقهـیةشده در مورد تفسیر نخست از قاعدمشکلات و انتقادات مطرح
.گذریمیمواجه است که از بیان تفصیلی آن م

 حقوقی در مسائلتبعیتة قاعدکاربرديۀمطالع.4

:دشو تمرین نقد و بررسی میبراي تبعیتة قاعدا مرتبط بۀ چند مسئل،در پایان

مثال اول.4-1

 منافع ، بنا بر شرط ضمن عقد،اي در هنگام انعقاد قرارداد فروش خانه خانهةاگر فروشند
دشـوند ولی بعد از عقد معلومک و یا به دیگري منتقلءقاخانه مورد نظر را براي خود اب
ةبـاردراست،ط صحت شروط، شرط مذکور باطل بودهیکه به سبب فقدان یکی از شرا
:مالک منافع دو نظر وجود دارد

 زیرا مـانع جریـان قاعـده، سـلب حقیقـی بـین؛شودمنافع به مشتري داده می.یک
 تبعیـتةمثال منتفی است و فقدان مانع جریان قاعد در اینمنفعت و عین بوده که فرضاً     

).16ق، ص1409اصفهانی، (استپس مالک عین مالک منافع .استمحرز
 زیـرا بـا وجـود شـرط مـذکور ولـو بـه؛شودمالکیت منافع به بایع واگذار می.دو

صورت باطل، بایع قصد تفکیک منفعت و عدم انتقال آن را داشته و از تبعیت منفعت از
 انتقال منافع به مشتري،در این صورت.ده استکرعین در هنگام انتقال عین صرف نظر

.است مستقليمحتاج به قصد و انشا

مثال دوم.4-2

در موقع است، به دیگري اجاره داده خودرویی، به اعتقاد اینکه آن را سابقاً       ةاگر فروشند
 مدت یک ماه بکند و بعداً       خود را براييالمنفعه بودن خودروفروش آن، شرط مسلوب

المنفعـه بـودنمعلوم شود خودرو تحت اجاره نبوده و فروشنده به اشتباه تصور مسلوب
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يأآن را نموده و به حسب آن شرط کرده اسـت، در مـورد مالکّیـت منفعـت آن سـه ر
:ده استشمطرح

ةعد(دشو تبعیت به مشتري داده میة از قاعد،ملکیت منفعت بنا بر تفسیر اول.یک

 اجاره بوده کـه خـلافي زیرا شرطِ در آن عقد مبتنی بر بقا؛)27، ص1420من الاعلام،
،به بیـان دیگـر.روده از بین مید آنچه بر آن توهم بنا ش،در نتیجهاست؛هدآن معلوم ش

،شـود وقتی هـدف شـرط منتفـی مـی،شودشرط به حسب هدف و متعلقش تعریف می
د و سلب حقیقی بین منفعت و عین کـه مـانع شوساقط میخود شرط هم از حیز انتفاع

.مانده به مشتري داده شود، مرتفع و منافع در مدت باقیاست تبعیتةاصلی قاعد
 زیرا؛ تبعیتةآید اما نه به دلیل رد قاعد بایع در مییت منفعت مورد نظر به ملک.دو

موهـوم بـودن آن موجـب دیگـر اثبـات،دشوالمنفعه بودن عینی شرط میوقتی مسلوب
 زیـرا اعتقـاد بـه سـلب منفعـت؛ تبعیت به مشتري برگرددةشود منفعت بنا بر قاعدنمی

 اشتراط بوده و تخلّفات دواعی هیچ زمان در اموري کـه بـر آنهـاةحداکثر داعی و انگیز
ــده ــتوار ش ــتاس ــ، اس ــیثیريأ ت ــذاردنم ــمی(گ ــاهرودي،هاش ؛210ق، ص1423ش
.)123، ص1365بروجردي،؛26، ص1388شریعتمداري،

ــایع واگــذار مــی.ســه ــه ب ؛122، ص1365بروجــردي،(شــود منفعــت خــودرو ب
اما نه فقط در این مورد بلکه در حالت عدم اشتراط هـم)26ق، ص1388شریعتمداري،

المنفعه بودن خودرو معتقدنـد زیرا وقتی طرفین به مسلوب؛شودهمین نتیجه حاصل می
 دلیل انتقال تنها به نقـل،د سلب منفعتی در بین نبوده، در هر صورتشو ثابت میو بعداً 

 بایع قصد واگذاري منفعت را به،ه و شامل نقل منفعت نشده و در واقع        دعین منحصر ش
 تبعیت با نبود قصد انتقالِ منفعتةتوان بنا بر قاعدحال چگونه می.خریدار نداشته است

. دانستدر اسباب اختیاري، مشتري را مالک آن

مثال سوم.4-3

اگر شخصی مغازه خود را به دیگري بفروشد ولی سابق بر آن، مغـازه را بـه فـرد دیگـر
 مالـک منفعـتةبـار در،ندکاجاره داده باشد و بعد از فروش مغازه، عقد اجاره را فسخ

:نسبت به مابقی مدت اجاره سه دیدگاه مطرح است
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ق،1404حکـیم،(ده مشـتري اسـتمانـمالک منفعتِ مغـازه در مـدت بـاقی.یک
کـهیی و فقط باعث ابطال عقد و ارجاع عوضین به جاست زیرا فسخ مملِّک نی؛)30ص

 تبعیت مرجع عوضین را مشـخصةدر این مورد قاعد.دشوسبب سابق اقتضاء دارد، می
،بنـابراین.شـود مالک منفعت هم محسوب مـی،ند و چون مشتري مالک عین استکمی

 زیـرا؛ عوضین به حالت قبل از عقد براي اثبات مالکیت بایع کـافی نیسـتمجرّد ارجاع
، اسـت تبعیت بـودهة مالکیت عین و جریان قاعدسببمالکیت بایع نسبت به منفعت به

.کند به تبع مالک منفعت هم تغییر می،دشوپس وقتی مالک عین مبدل می
دن فسـخ و تفسـیر اول ازمالک منفعت مزبور حتی با پذیرش اصل مملّک نبـو.دو

ة زیـرا مقتضـاي قاعـد؛)119-118، صـص1365بروجـردي،( تبعیت، بایع استةقاعد
 یعنی مالک عین هنگام اجاره و قبـل؛تبعیت عود منفعت به مالک عین هنگام فسخ است

.از تحقق بیع نه مالک فعلی عین، تا منطبق بر مشتري باشد
 چون مالکِ مغازه قبـل از اجـاره و قبـل از؛شده بایع استمالک مغازه فروخته.سه

حـال بـا.ده اسـتکرفروش، مالکِ هر دو مال بوده و ابتدا منافع و سپس عین را منتقل
و تفکیک آن دو از هم در عالم اعتبـار و بـا وجـود)هرچند تابع (وجود دو مال مستقل

 سابق آن بـایع شود؟ در حالی که مالکماهیت فسخ، چرا ملکیت منفعت به مشتري داده
پـس.نه از ملک خریـداراست؛هدنه مشتري و این مال از ملک او خارج شاست؛بوده

 نه به ملکِ مالک؛ منفعت به ملکِ مالک آن قبل از اجاره برگردددبر منطق حقوقی بایبنا
 زیرا وقتی به؛شودبعد از اجاره و قاعده تبعیت بنا بر تفسیر اول در این مورد جاري نمی

شـود خارج مـیء دلالت التزامی انشاۀد و از حیطشوراحت منفعت از عین تفکیک میص
ۀبعـالعقـود تـا «ةتوان بنا بـر قاعـدو بایع قصد انتقال آن را به خریدار ندارد، چگونه می

 مطابقی وجـودي معتقد به انتقال آن مال به مشتري شد که نسبت به آن نه انشا،»للقصود
.دارد و نه التزامی
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مثال چهارم.4-4

 سـال اجـاره دهـد و پـیش از سـپري شـدن مـدتاي را براي مدت یکاگر کسی خانه
مانـده دو نظـرجر از باقی مدت اعِراض کند، در مورد مالک منفعـت بـاقیأمذکور، مست
:وجود دارد

ة چـون بنـا بـر قاعـد؛جره در باقی مدت از آنِ مـوجر اسـتأمنافع عین مست.یک
شود، مگر بر سـر راه مالک منافع آن هم محسوب می،نی باشدکس مالک عیهر،تبعیت

پـس وقتـی.شودمی مثل اجاره که باعث تفکیک حقیقی منفعت از عین؛آن مانعی باشد
یابـد لامحاله با وجود مقتضـی و عـدم مـانع قاعـده جریـان مـی،دشوطرف میمانع بر

.)374، ص1378لنگرودي،؛ جعفري320-319 ، صص1376یزدي،(
منفعت مذکور به نفع عموم جزء مباحات است و هـر کـس حـق دارد از مـال.ود

 چون با وجود عقد اجاره، منفعت به عنـوان مـال؛د و آن را تملّک نمایدنمباح استفاده ک
نـد و از طرفـیک مالکیت خود را با آن قطع میۀشود و مالک عین رابطمستقل لحاظ می

 جریـان،در این صورت.شودملک او خارج میجر، آن مال ازأهم به سبب اعراض مست
 موجر به معناي تملّـک آن مـال بـدون وجـود قصـدتوسط تبعیت و تملّک منافع ةقاعد

ــذیر ــري غیرپ ــه ام ــال اســت ک ــواد( اســتفتنیانشــاي انتق ــا م ــق ب ــن نظــر مواف 92ای
.)استم.ق147و

مثال پنجم.4-5

بفروشـد و مشـتري درخـت، اسـتگاه کسی درختی را که در ملک دیگري داشـتههر
ند و بعد از آن نهـالی از ریشـه آن درخـت برویـد و فـرد دیگـر از آنکمذکور را قطع 

 دو نظر عمده وجود دارد که هراست،مراقبت کند، در اینکه مالک آن درخت چه کسی
:دو نظر مبنی بر اعِراض مشتري از آن ریشه است

،ه به فعـل شـخص دیگـر اسـتآن ریشه و نهال که از آن بر آمده، هرچند ک.یک
 زیرا فروش درخت موجب خروج آن از ملـکِ صـاحب؛تعلق به صاحب آن زمین دارد

.ه اسـتداولی شده و با قطع و اعراض خریدار، ارتباط آن با مالک دوم هـم منقطـع شـ
 زیـرا تنهـا مـانع قاعـده، تفکیـک؛ماند تبعیت باقی نمیةپس هیچ مانعی بر سر راه قاعد
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،در نتیجـه. منتفـی اسـتالکیت عین و مالکیت منافع است که آن هم فرضاً  واقعی بین م
 صـاحب زمـین مالـک آن درخـت،» ملک منفعتها بالتبع   من ملک عیناً   «ةبنا بر مفاد قاعد

.شودمحسوب می
 زیرا بایع درخت را با توابع آن بهاست؛مالک ریشه و نهال، شخص مراقب آن.دو

ده و مشـتري هـمشرتباط مالکیت او با آن درخت قطع  پس ا،ده استکرمشتري منتقل
ه است و از طرفی هم انتقال آن بـه صـاحبکرد آن اعراضۀبعد از قطع درخت از ریش

ةزمین محتاج به سبب ناقل است که بنا بر فرض مسئله چنین سبب وجود ندارد و قاعد
ه از مباحات محسوب آن ریش،در این صورت.تبعیت هم توان اثبات این انتقال را ندارد

و آناسـتدهکـررا حیـازتشده و شخص مراقِب با مواظبت از آن ریشه در واقع آن
.)232ق، ص1412 قمی،)میرزاي((دشونهال داخل اموال او می

مثال ششم.4-6

اي را به شرط مباشرت در انتفاع براي مدت سه سال اجاره دهد و بعداگر شخصی خانه
 کـه مالـک،جرأ بفروشد و با گذشت یکسال از زمان اجاره، مستجرأخانه را به خود مست

هم نداشته باشـد، در مـورد منفعـتند و هیچ وارثیک فوت،دشوعین هم محسوب می
:مانده سه نظر مطرح شده استباقی

 چـون شـرط مباشـرت در انتفـاع؛گیردمنفعت مزبور در اختیار حاکم قرار می.یک
 در ایـن.)م. ق497ةمـاد(شـودجر مـیأرت فوت مستموجب بطلان عقد اجاره در صو

مرتفـع و منـافع از آنِ )عـینتفکیک واقعی بـین منفعـت و( تبعیتة مانع قاعد،صورت
 محسـوب»مـالِ بلامالـک«شود و چون مالک وارثی نـدارد، عـین مزبـورمالک عین می

گیـردرار مـیمانده به همراه عین در اختیـار حـاکم قـ منفعت باقی،شود که در نهایتمی
.)م. ق866ادةح و م.ا.ق335ادةم(

شده به سبب نبود چون هرچند عین فروخته؛مالک منفعت شخص موجر است.دو
شود و امر آن راجع به حاکم خواهد بود ولی ایـن حکـم مال بلا مالک لحاظ می،وارث

ي داشـته زیرا بایع فقط قصدِ انتقال عین را به مشتر؛دشودر مورد منفعت آن جاري نمی
و از طرفـی)م. ق298ةمـاد(دشوجره، سبب انفساخ اجاره نمیأاست و انتقال عینِ مست
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هم با وجود تفکیک منفعت از عین و عدم قصد انتقالِ منفعت به خریدار و انفساخ عقـد
 انتقـال در اسـبابءجر، انتقال آن منفعت به خریدار بدون قصد انشـاأ فوت مستااجاره ب

 پس این مـالاست؛» للقصودۀبعالعقود تا «ةف منطق حقوقی و قاعداختیاري، امري خلا
در.گـرددعقدِ ناقل آن، به ملکیت مالک سابق آن یعنی موجر بـر مـی»انفساخ«به سبب

.جره بلامالک و متعلق به حاکم استأ فقط عین مست،این صورت
زیـرا عـدم؛اسـت تبعیت هم در اختیار حاکمةمنفعت خانه با اغماض از قاعد.سه

جره، فقط در صورتی است که عین مزبـورأانحلال عقد اجاره به سبب فروش عین مست
 سـپس بـه شـود،اي ابتدا به فردي اجـاره دادهجر فروخته شود والا اگر خانهأبه غیرمست

 چـون؛)32ق، ص1404حکـیم،(شـود عقـد اجـاره منفسـخ مـی،خود او فروخته شود
الذمه سـببیابد و همچون مالکیت مافیتعلق میمالکیت عین و منفعت به یک شخص

ه و منفعـت بـهد پس به مجرد فروش خانه عقد اجـاره منحـل شـ؛شودسقوط تعهد می
 خانـه و منفعـت آن بـه، با فوت خریدار،در نتیجه.دشوهمراه عین به خریدار منتقل می

.گیردصورت مال بلامالک در اختیار حاکم قرار می
یح است که انتقال عین حاوي انتقال اجاره نیـز باشـد کـهاین نظر در صورتی صح

خواهد بـا خریـد خانـه از پرداخـت بقیـه اقسـاطجر میأ چون مست؛معمولاً چنین است
بها معاف شود ولی اگـر بنـاي دو طـرف بـر انتقـال اجـاره نباشـد، اجـاره منحـلاجاره
 در اختیـار دارد وجر تنهـا عـین راأ چون بعد از انتقال منفعت به مالـک، مسـت؛شودنمی

.)406، ص1، ج1376، کاتوزیان،124، ص1365بروجردي،(فروشدهمان را می

مثال هفتم.4-7

حقّ انتفاع خانه خود را براي مـدت معـین در اختیـار»رقبی«اگر شخصی در قالب عقد
چنین وضعیتی بفروشد و بعـداً معلـوم شـوددیگري قرار دهد و سپس خانه خود را در

 باطل بـوده و در واقـع، در)م.ق47ماده(قبی آنها به خاطر عدم قبضِ موردِ انتفاععقد ر
الانتفاع نبوده است، در مورد وضـعیت حقـوقی انتفـاع از آنزمان فروش، خانه مسلوب
:خانه دو احتمال وجود دارد
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و)5یادادشت.رك(شودمالک منفعت نمی»لهمباح«از آنجا که در حقِّ انتفاع.یک
شود، لذا در موقع فروش خانه، منفعت آن به خریدار منتقـلط صاحب حق انتفاع میفق

توانـدپـس آنچـه کـه مـی.شـودولی خریدار از انتفاع خانۀ خود براي مدتی محروم می
برداري از منفعت سکناي خانه باز بدارد، وجود عقـدِ معتبـر سـابق بـرمشتري را از بهره

 عقـد صـحیحی در بـین نبـوده و در واقـع، قبـل ازشودخرید اوست و وقتی معلوم می
خریداري خانه، حقِّ انتفاع آن به کسی واگذار نشده و از طرفـی هـم منفعـت خانـه بـه
مشتري منتقل شده است، انتفاع از آن خانه در مدتی که تصور واگذاري آن بـه دیگـري

کـه تصـور(وارديشود؛ زیرا وقتی قاعدة تبعیت در چنین مرفته است، به او داده میمی
آورد، در ایـنمنفعت را به مالکیت خریدار در می)شوداي میالمنفعه بودن خانهمسلوب

مثال، با وجود انتقال عین و منفعت به مشتري به طریق اولی، حقِّ انتفاع از خانه را براي
.کنداو ثابت می

 اسـت و او فقـطمنتقل نشده»لهمباح«هرچند در عقد رقبی مالکیت منفعت به.دو
صاحب حقِّ انتفاع از عین است؛ نه مالک منفعـت آن، بـا ایـن حـال، در هنگـام انعقـاد
قرارداد فروش خانه، بایع قصد واگذاري حقِّ انتفاع خانۀ خود را بـه مشـتري نداشـته و

هـايشکی نیست حق انتفاع از شـاخه.الانتفاع به خریدار فروخته استخانه را مسلوب
تواند از آن جدا شود و به دیگـران تعلـق یابـد؛ه در اثر عمل حقوقی میمالکیت است ک

بنابراین، وقتی فروشنده بدون قصد واگذاري.پس مانند ریشۀ خود از حقوق عینی است
فروشـد و بعـداً معلـوماین حقّ ولو به توهم صحت عقد رقبی، خانه را به خریـدار مـی

این حق عینی به خریـدار بـه معنـاي زیـر پـاشود عقد رقبی باطل بوده است، انتقالمی
در اسباب اختیاري است؛ چون بنا بر مفاد ایـن» للقصودبعۀالعقود تا«نهادن قاعدة مسلّم

قاعده، انتقال هر چیزي چه عین باشد، چه منفعت و چه حق عینی، منوط به وجود قصد
د رقبـی بـه خریـدارپس در مثال فوق حقِّ انتفاع با وجود بطلان عق.انشاي انتقال است

.ماندشود و این حقّ براي خود فروشنده محفوظ میواگذار نمی

بنديجمع

بنا بر نظر نخست، رابطۀ بـین.دو نظر ارائه شد»قاعدة تبعیت«در این مقاله در ارتباط با
اي قهري و غیرقصدي است که مقتضی ملکیت منفعت براي مالـکمنافع و اعیان، رابطه
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مانع جریان قاعده، بنا بر این نظر، اثبات تفکیـک واقعـی بـین منفعـت وتنها.عین است
عین است؛ در نتیجه، هر زمان در مالکیت منفعتی تردید شد، مالکیت بر عین بـه همـراه

.احراز عدم تفکیک حقیقی، براي اثبات مالکیت بر منفعت کافی است
دت سبب ملکیت منـافع بنا بر نظر دوم، رابطۀ قهري بین عین و منفعت فقط مقتضی وح

با سبب ملکیت اعیان است که تنها مانع رابطۀ قهري در تسري سبب غیراختیاري نسـبت
تفکیک»قصد«بین عین و منفعت و در سبب اختیاري، وجود»واقعی«به منافع، تفکیک

المنفعه بودن، ملک خودعین از منفعت است؛ پس، در جایی که فردي به تصور مسلوب
شود تصور آنها توهمی بیش نبـوده، منفعـت ازفروشد و بعد، معلوم مییرا به دیگري م

آنِ بایع است؛ هرچند تفکیک مزبور امري موهوم بوده و واقعیت خارجی نداشته اسـت؛
.در نتیجه، انتقال چنین منافعی نیاز به قصد انشاي مطابقی و سبب ناقل مستقل است

. عنوان نظر صحیح انتخاب شدبا نقد و بررسی این دو دیدگاه، نظر دوم به
یادداشتها

در کتب فقهی بحث مبسوطی پیرامون این نوع از توابع و چگونگی تشخیص آنها بیـان شـده.�
،1376؛ نجفـی،271ق، ص1412حلـی،؛ علامـه109ق، ص1387شیخ طوسـی،.است؛ رك

فهــد حلــی،؛ ابــن140ق، ص1412اطبــایی،؛ طب142ق، ص1413؛ بحرانــی،126، ص23ج
.245-242ق، صص1417؛ حسینی مراغی،394، ص1407

،یـزدي (نـدادهکرییدأت»عقد اجاره« دررابندي براي منفعتبعضی از نویسندگان این تقسیم.�
، صـص1، ج1376؛ کاتوزیـان،280ق، ص1423هاشمی شاهرودي،؛107ص،5ق، ج1409

، صـص1365بروجـردي،(انـددهکـرن با آن مخالفـتاگر محققدیبعضیو)293 و15،41
؛ شــریعتمداري،180-179ق، صــص1409اصــفهانی،؛133ق، ص1404حکــیم،؛371-372

.)125ق، ص1388
است،تدریجی خود را از دست دادهشده و یا کالایی که حالت انتظاري و چیدهةبنابراین میو.�

هیچ خصوصیت ممتازي نسبتد وشومحسوب نمیو دیگر منفعتاستهمانند سایر اموال
.به اعیان دیگر ندارد
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؛دشـو مـشكل مـي،شـود كه موجب انتقال اين نوع منافع مـي،بعضاً تشخيص ماهيت عقدي.4

و بـه اعتبـاري، در زمـرةچون اين عين از جهتي در زمر  لـذا اخـتلاف؛ اعيـان اسـتة منافع

به كدام لحاظ مي كه به لحاظ(شود  موضوع عقـد قـرار گرفتـه اسـت؟)عين بودن منفعت يا

ج1376كاتوزيان،(است اين تشخيص در اجراي احكام مختص به بيعةثمر ص1، ،15(.

 زيرا در هر دو مـورد، شخـصي غيـر؛مفهوم مالكيت منفعت با حق انتفاع بسيار نزديك است.5

مي مالكِ عين حق بهره ح؛كند برداري انحصاري از عين پيدا از،ال ولي با اين  اين دو مفهـوم

و قانون مدني هم بين اين دو اصطلاح فرق نهاده است هبـ؛)م.ق29م( يكديگر جدا هستند

:كردتوان پنج فرق بين آن دو بيانمي،طور خلاصه

ميي منافع براي مالك آن، رقمي از دارا. يك از. دهدي وي را تشكيل اما حق انتفاع، رقمـي

بيدارا و فقط صاحب حق، اختيار بهره ار نميشمهي صاحب حق برداري از منافع را پيـدا آيد

؛كند مي

 خلاف حق انتفـاعرب؛)م.ق473ماده( مالك منافع حق دارد آن را به ديگري اجاره دهد. دو

به شخص صاحب حق است ؛كه قائم

انر بــ؛رســد اگــر بميــرد، مــذكور بــه ورثــه او مــي، مالــك منــافع. ســه  تفــاع خــلاف حــق

؛)م.ق45ةماد(

 بايـد بـه مالـك منـافع خـسارت بدهـد، اگر كسي منافع را از مالك آن غصب كنـد. چهار

؛ خلاف حق انتفاع كه بايد خسارت به مالك عين داده شودرب؛)م.ق320مادة(

را در حق انتفاع بعد از اتمام زمان بهره. پنج ؛نـدارد برداري، منتفعِ اجازه هيچ نوع تصرفي

ت منفعـت. هاي رسيده يا پادرختي را ندارد بردن ميوهةلذا در انتفاع از باغ، اجاز اما در مالكيـ

ميأبعد از پايان اجاره، مست  و هنـوز،هايي تواند ميوه جر  كه در زمان ملك او به وجـود آمـده

ن ص 1376جعفري لنگـرودي،( را بر دارد،ده استشاستفاده ص1378؛ همـو،96، ؛1690،

ج1376كاتوزيان، ص1، ،350.(

: بيان محقق يزدي در رابطه با اين قاعده در عروه الوثقي چنين است.6

مدلو«  إلى زمان كـذاةلمنفعاةب وأن العين مسلوة الإجارةاعتقد البائع والمشتري بقاء

ةمـسلوب للبائع حيث إنه شـرط كونهـاة تلك المدةمنفع فهلةمنقضيةوتبين أن المد

تاةعالمنف أوةبع إلى زمان كذا، أو للمشتري لأنها  للعين ما لم تفرز بالنقـل إلـى الغيـر

ج1409يزدي،(» والأقوى الثاني بالاستثناء، والمفروض عدمها وجهان، ص5، ،26(.
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 بایـد توجـه،البتـه.د و یـا از میانـهشـو نبود مانع از ابتدا به همراه مقتضی محرزاعم از آنکه.�
انع از میانه به معناي زوال مانع در آن زمان نیست و شامل موانعی کـه ازاحراز عدم مداشت

.شودابتدا مفقود بوده ولی در میانه ثابت شده است، می
این مطلب در قاعدة تبعیت به وضوح از نظرات مدافعان آن نمایان است؛ چنـان کـه محقـق.�

المنفعه فروخته شود، فسـخلوباي که مساصفهانی در نقد کسانی که معتقدند اگر اجارة خانه
این تـوهم از:نویسدرسد، میگردد، مابقی مدت اجاره بنابر قاعدة تبعیت به خریدار خانه می

پـس بعـد از.اینجا پیدا شده که تصور شده است اجارة صحیح، از موانع قاعدة تبعیت اسـت
درحـالی.یـان قاعـده دادحکم به جر»وجود مقتضی و عدم مانع«باید بنا بر قانونزوال مانع

ق،1409اصـفهانی،(که فسخ به منزلۀ انتها آمد، اجـاره نیسـت کـه تـوهم زوال مـانع بشـود
).16ص

وجود«شود که قاعدة تبعیت، همانند دیگر قواعد، بنا بر قانون      از نقد این محقق فهمیده می
نع از ابتـدا باشـد یـا ازکند احراز فقـدان مـاشود و فرقی نمیمحقق می»مقتضی و عدم مانع

شـود کـه بـهاما باید توجه داشت در مثال مذکور فسخ اجاره، زوال مانع محسوب نمی.میانه
.قانون مذکور استناد شود

�جر،أ از زمان تسلیم عین بـه مسـت، عقد اجاره است، در عقد اجاره،بهترین مثال در این زمینه.
جر بـه تبـعأ تصرّف منافع از ناحیه مسـتة دهندشود که این امر نشانموجر مستحق اجاره می

.تصرّف عین است
د،شـو که اگر مالکیت بر عـین ثابـت نستالبته باید توجه داشت تحلیل فوق به این معنا نی.��

؛ امام خمینی،125، ص1، ج1371بجنوردي،( ید توان اثبات مالکیت بر منافع را نداردةقاعد
.)58، ص1370؛ محقق داماد،121تا، ص؛ یزدي، بی430ق، ص1390

؛107م، ص1930لاسـبق، ق.شـود؛ ركاین مسئله در فقه اهل سنت هم به وضوح دیده می.��
؛52م، ص1991؛ علـی حیـدر،109م، ص1949؛ منیرالقاضی،35ق، ص1359کاشف الغطاء،
.39تا، صباز اللبنانی، بی

نـایینی،( مثل مبنـا خیـار غـبن؛ این استدلال در دیگر مسائل حقوقی نیز جاري استۀنمون.��
.)58-57، صص2، ج1373

با اصـل مسـلّمِ )356ةمادمفاد ذیلمانند(ال شود بین مجهول بودن منافع و توابعؤشاید س.��
تنـافی نیسـت؟ در پاسـخ بایـد)م. ق216 و مادة190 از مادة3بند(معلوم بودن موردِ انتقال

:ظر متفاوت وجود داردبودن توابع دو ن»مجهول«در بارة:گفت



 28، شمارة)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 196

كه. يك در تعهدات تبعي»م.ق190مادة«رعايت شرايط صحت معامله نظر اول اين است

و شـامل  و نفوذ شروط عـام بـوده از جمله شروط ضمني، ضرورت ندارد؛ زيرا دليل صحت

و  و معارضي هم براي عمـوم مزبـور وجـود نـدارد و مجهول هر دو شده است شرط معلوم

و دليل  و شـروط ... نفي غرر يا اجماع و از تعهدات تبعي به معاملات مستقل دارد اختصاص

ج1376نجفي،(ضمن عقد منصرف است  ص23، ج1373؛ ناييني،128، ص1، ؛ يزدي،413،

ج 1409 ص2ق، بي 116، ص؛ امام خميني، در مقام احصاي شروط.م.ق232و مادة) 199تا،

ك  و شرط مجهول را و مبطل است دانـد؛ه موجب جهل به عوضـين نـشود باطـل نمـي باطل

امـامي،(تعارض ندارد.م.ق 190بنابراين، مجهول بودن توابع يا هر شرط ضمني ديگر با مادة 

ص1366 ؛)272،

و معتقدنـد. دو به لزوم معلوم بودن شروط در ضـمن عقودنـد در مقابل بعضي ديگر قائل

ج 1376كاتوزيان،( ص3، اند اجراي قواعـد عمـومي قانون مدني نخواسته نويسندگان) 167،

نـاظر بـه همـة.م.ق 190قراردادها را در مورد شرط ممنوع كنند؛ لذا شرايط مندرج در ماده 

و ممكـن  و شرط ضمن عقد هيچ امتيازي بـر سـاير تعهـدها نـدارد و تعهدهاست قراردادها

كـه نيـاز بـه حكـم نبودن اجراي تعهد كه موضوع آن مجهول است، آن چنان بـديهي اسـت 

كه قابل تعيين نباشد  ج1376نجفي،(خاص ندارد؛ به ويژه، در جايي ص23، ، يزدي،202،

ج 1409 ص2ق، 233و232؛ مضافاً محصور كردن شرايط صحت بـه آنچـه در مـواد)116،

به دنبال دارد؛ براي مثال، اگر براي افزودن شرط بر قـرارداد.ق م آمده است، نتايج غيرمقبولي

بايد شرط را نافـذ دانـست؛ همچنـين، در مـوردي از دو طرف در معرض اكراه قرارگيرد، يك

ج1371بجنوردي،(اشتباه در موضوع اصلي شرط  ص3، ،117.(

 بايد توجه داشت بنا بر اين نظريه هـم مجهـول بـودن شـرط ضـمني، خللـي در آن ايجـاد

عر كند؛ زيرا بنا بر توضيحات پيش نمي و عقد تـلازم اسـت گفته، در نظر ف بين شرط ضمني

و لوازم عقد با اصل عقد ايجاد مي .شوندو شرط ضمني مدلول التزامي عقد است
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